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فلسفة  و  فرهنگ  در  انساني  علوم  بنابراين 
اسلامي به لحاظ روش با فرهنگ غرب مشترك 
متفاوت  مباني  و  ارزش  لحاظ  به  ولي  است 
است. تفاوت در فلسفه موجب تفاوت در عمل 
غرب  در  انساني  علوم  مبناي  يعني  مي شود. 
جهان بيني مادي و در فرهنگ و فلسفة اسلامي 
بايدها و  الهي است. به همين جهت  جهان بيني 
متفاوت  مباني  به  با توجه  نبايدهای دو فرهنگ 

مي گردد.
علوم انساني مانند مديريت، تعليم و تربيت، 
فرهنگ  در  آن  امثال  و  جامعه شناسي  اقتصاد، 
و  فلسفي  انديشه هاي  از  متأثر  اسلامي  تمدن  و 

حكمي اسلامي است.

فلسفة  انساني،  علوم  فرهنگ،  واژگانكليدي: 
معارف  غرب،  فرهنگ  تجربي،  علم  اسلامي، 

اسلامي، انسان، ارزش، روش.

چكيده
مفردات  شرح  و  مقدمه  از  بعد  مقاله،  اين  در 
و  اسلامي  فرهنگ  در  علم  دربارة  موضوع، 
به  انساني  علوم  كه  مي شود  بحث  موضوع  اين 
انسان  به  مربوط  دانش هاي  و  معارف  مجموعة 
معناي  به  علم  برمي گردد.  ماوراء الطبيعه  و 
يافته هاي تجربه پذير تنها بخشي از انديشه هايي 
است كه مسبوق به دانش هاي غيرتجربي است. 
فلسفه، دين و تاريخ، هندسة علم و جايگاه آن 
جغرافيا  و  سرزمين  علم  مي كنند.  مشخص  را 
تفكر  روح  است.  وابسته  فرهنگ  به  ولي  ندارد 
فرهنگ  با  متناسب  غرب  فرهنگ  در  علمي 
اروپايي است. در فرهنگ و فلسفة اسلامي همة 
دانش ها مرتبط با وحي اند. مجموعة اصولي كه 
يك  انسان شناسي  و  جهان شناسي  ديدگاه هاي 
خاصي  اهميت  از  مي كند  پي  ريزي  را  مسلمان 

برخوردار است.

جايگاه  علوم انساني  در  فرهنگ  و  فلسفة  اسلامي
حسن رضازاده*
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مراتب  تمام  دربارة  بحثي  شامل  كه  استدلالي 
هستي است، انجام پذيرد )نصر، 4 :1345(. با اين 
مقدمه براي روشن شدن جايگاه علوم انساني در 
فرهنگ و فلسفة اسلامي و تفاوت آن با فرهنگ 

غرب ابتدا به بررسي مفردات مي پردازيم.

علم
همة  به  اسلامي  فرهنگ  در  ))علم((  مفهوم 
دانستني ها اطلاق مي شود و در واقع عالم به كسي 
شامل معنا  اين  نباشد  جاهل  كه  مي شود   گفته 
از نظري و تجربي  اعم   همة دانش هاي بشري 
علوم  طبيعيات،  فلسفه،  رياضيات،  مي شود. 
روان شناسي  جامعه شناسي،  مانند  نوين  تجربي 
معنا  اين  به  هستند.  علم  همه  اقتصاد   و 
هيچ  به  نسبت  يعني  است  مطلق  عالم  خداوند 
مجهول  مسئلة  او  براي  و  نيست  جاهل  امري 
مجموعه اي  قرآن  محتواي  ندارد.  وجود 
بداند  را  آن  كسي  هر  و  دانستني هاست  از 
كلمة  انگليسي  زبان  در  است،  قرآن  به  عالم 

))knowledge(( معادل علم است.

در فرهنگ غرب گاهي علم به دانستني هايي 
مستقيم  تجربة  طريق  از  كه  مي شود  اطلاق 
فلسفه،  معنا  بدين  باشد،  آمده  به  دست  حسي 
منطق، اخلاق و عرفان بيرون از معناي علم قرار 
مي گيرند و به اصطلاح غيرعلمي هستند؛ در زبان 
انگليسي معادل اين معنا كلمة science قرار داده 
شده است. از آغاز دورة رنسانس به بعد است 
كه علوم تجربي حاكميت پيدا كرد ولي علم به 
بشر  تولد  با  اول(  )معناي  آگاهي  مطلق  معناي 
متولد شده است. در اين نوشتار مقصود از علم 

معناي اول است.

مقدمه
نحوة نگرش متفكران مسلمان در مقايسه با ديگر 
دانشمندان پيشين و معاصر متفاوت است چون 
مباني و الگوهاي نظري و علمي آنان با يكديگر 
جهان،  مسلمان،  انديشمندان  است.  داشته  فرق 
تاريخ و انسان را اجزاي يك چيز و متأثر از يك 
خالق مي دانند؛ آنان همه را اجزا و عناصر پيكري 
واحد مي دانند كه جهتي توحيدي دارد. انسان و 
جامعه در اين مجموعه هرگز از هم جدا نيستند 

و در سلسله مراتب وجود قرار گرفته اند.
مخلوقات  اشرف  انسان  اسلامي،  بينش  در 
مجموعه اي  نيز  انساني  جامعة  و  مي شود  تلقي 
عالمان  نگاه  در  گفت  مي توان  است.  هماهنگ 
تاريخ و  آفرينش، جامعه،  فيلسوفان مسلمان،  و 
انسان، همه اجزاي يك پيكر هستند و هر كدام 
كاركرد ويژه اي دارند و در عين حال هر جزء در 

حد خود با ديگر اجزا روابطي معين دارد.
جهان  دربارة  مسلمانان  ))اندام وارة((  بينش 
فلسفه  به  توجه  و  قرآن  به  آنان  اعتقاد  از  ناشي 
آيات  در  قرآن  است.  بوده  اسلامي  حكمت  و 
محور  مي كند.  تأييد  را  نگرش  اين  متعددي 
مراتب  سلسله  بر  تأكيد  نيز  الهي  حكمت 
بحث  مسلمان  انديشمندان  است،  موجودات 
و  طبيعي  علوم  وارد  را  جهان  مراتب  سلسله 
تمدن  در   .)1354:  57 )فارابي،  كرده اند  انساني 
ديني مانند تمدن اسلامي يا تمدن هاي كهن آسيا، 
اساس  بر  است  ممكن  طبيعي  علوم  در  تحقيق 
نظرية رفع احتياجات انساني و حوايج اجتماعي 
و  قديم  صورت گيرد، چنان كه در صنايع دورة 
قرون وسطي مشهود است و يا ممكن است اين 
دستگاه  يك  آوردن  وجود  به  براي  مطالعه  نوع 
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متضمن روابط افراد بشر با يكديگر و روابط اين 
افراد با اشيا و نيز آثار و نهاد و مناسبات ناشي 
در  توحيد   .)1362:  2-3 )فروند،  آنهاست  از 
علوم اسلامي محور است، در اين دانش آن گاه 
كه از انسان بحث مي شود وجه الهي او ـ از آن 
حيث كه خليفهًْ الله است ـ در نظر گرفته مي شود 
)نصر، 282 :1380(. در جهان بيني ديني، انسان 
بنيادي ترين  بنابراين  است.  ممكنات  دايرة  مركز 
است. هر رشتة  توحيد  اسلامي،  علوم  در  اصل 
علمي بايد توحيد را در سه محور وحدت علم، 
در خود جاي  تاريخ  و وحدت  حيات  وحدت 
دهد. در علوم اسلامي فرضيات، روش ها، اصول 
و اهداف علم در پرتو اعتقاد به وحدت واجب 
تعالي، وحدت خلقت، وحدت حقيقت، وحدت 
شكل  انسانيت  وحدت  و  حيات  وحدت  علم، 

مي گيرند.

علومانساني
اجتماعي  و  فردي  رفتارهاي  انساني  علوم  در 
رفتارهاي  و  احوال  )نه  مي شود  مطالعه  انسان 
علوم  روش  و  جايگاه  ماهيت،  فيزيولوژيك(. 
انساني محل بحث و مناقشة بسيار است. جدايي 
علوم انساني از علوم طبيعي و اختلاف نظر دربارة 
مختلف  جهات  از  ناشي  انساني  علوم  جايگاه 
است  انسان  رفتار  انساني  علوم  موضوع  است. 
و رفتار انسان با ساير پديده هاي طبيعي متفاوت 
معناداري  و  انسان  رفتار  بودن  اختياري  است. 
پديده هاي  غايت مداري  انساني،  پديده هاي 
در  ارزش ها  و  واقعيت  بودن  آميخته  انساني، 
موضوعات  بودن  طبيعي  انساني،  پديده هاي 
برخي  در  آن  بودن  اعتباري  و  طبيعي  علوم  در 

علوماسلامي
علوم اسلامي به مجموعة معارف و دانستني هاي 
مربوط به ماوراءالطبيعه، جهان و انسان و تاريخ 
و فرهنگ اسلامي گفته مي شود؛ دانش هايي كه 
به عقايد ديني و رفتارهاي ديني مسلمانان تعلق 
منطق،  فلسفه،  اسلامي،  كلام  علم  مانند  دارد 

تاريخ، فقه و مانند آن. 
مانند  دانش هايي  انساني  علوم  مجموعة  در 
مي توان  را  اخلاق و حكمت عملي  علم النفس، 
به حساب آورد. اخلاق،  انساني  از جملة علوم 
سياست مدن و تدبير منزل از مجموعة حكمت 
علم  معناي  به  مسلمان  حكماي  نظر  مد  عملي 
رفتار فردي، اجتماعي و خانوادگي جامعه است 
فرهنگ  در  انساني  علوم  مشهور  تعريف  با  و 
اما مراد فيلسوفان مسلمان  غرب سازگار است. 
از علوم انساني معارفي است كه موضوع تحقيق 
آن فعاليت هاي بشر يعني فعاليت هايي است كه 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 171 جایگاه علوم انسانی در . . .

نمي شود.  ديده  صرفاً  ظاهري  حركات  در  كه 
انساني،  رفتار  تجربي  مطالعة  به  شدن  محدود 
را  انسان  اعتبارسازي  و  غايت داري  معناداري، 
نمي تواند سرمشق علوم  فيزيك  نشان نمي دهد. 
قرائت  به  نظر  انساني  علوم  در  باشد.  انساني 
فيزيكي  موجودات  با  كه  است  انسان  آزادي  و 
با  انسان  عظيم  تفاوت  است  متفاوت  مشخص 
در  بتوان  كه  نيست  چيزي  حيوانات  و  ماشين 

علوم انساني ناديده گرفت.

نسبتعلومانسانيوفرهنگ
بخشي  تنها  تجربه پذير  يافته هاي  معناي  به  علم 
دانش هاي  به  مسبوق  كه  است  انديشه اي  از 
و  دين  تاريخ،  عرفان،  فلسفه،  مثل  غيرتجربي 
و  هندسه  در  عناصر  اين  همة  است.  آن  امثال 
فلسفه،  دارند.  سهم  آن  جايگاه  و  علم  ساختار 
علم، تاريخ علم، تفسير فلسفي نظريات علمي، 
نحوة  فرضيات،  منابع  تحقيق،  موضوع  تعيين 

پديده هاي انساني، همة اينها منشأ تفكيك علوم 
دربارة  نظر  اختلاف  و  طبيعي  علوم  از  انساني 

حقيقت علوم انساني است. 
در پديده هاي طبيعي دستيابي به قانونمندي 
به دلايل  انساني  آسان است ولي در پديده هاي 
مواجه  دشواري  با  قانون  به  رسيدن  شده  ياد 
است. در علوم انساني هم موضوع و هم فاعل 
شناسايي، انسان است يعني علاوه بر پيچيدگي 
موضوع و ابهام در روش، دشواري تأثير عقيده و 
ارزش هاي عقيدتي و تمايلات فردي در تحقيق 
به صورت  ـ گرچه  فردي  تعلقات  دارد.  وجود 
داوري  و  فهم  كه  مي شود  باعث  ـ  ناآگاهانه 
خلل  دچار  انساني  پديده هاي  دربارة  بي طرفانه 

گردد.
از همين جهت دربارة جايگاه علوم انساني 
يا  رفتارگرايان  دارد.  وجود  مختلفي  نظريات 
طبيعت گرايان و پوزيتيويست ها بر تجربي بودن 

علوم انساني تأكيد دارند.
تجربه پذيري  بودن  علم  ملاك  آنان  نظر  از 
فيزيك  علم  به  شباهت  بايد  دانشي  هر  است. 
كه  مي گفت  صريحاً  كنت  اگوست  كند.  پيدا 
علوم انساني و علوم اجتماعي بايد همان روش 
يا  انساني  علوم  اگر  كنند.  طي  را  طبيعي  علوم 
علم  باشد  ويژگي  اين  فاقد  آن  از  بخش هاي 

نيست بلكه شبه علم است.
گروه ديگر كه گاهي از آنان به ضدطبيعت گرا 
و  انساني  علوم  تفاوت  بر  تأكيد  با  مي شود  ياد 
علوم طبيعي، روش آنها را نيز متفاوت مي دانند 
توضيح  طبيعي  علوم  كار  مي گفت  ديلتاي  مثلاً 
تاريخ،  مثل  انساني  علوم  كار  ولي  پديده هاست 
فهم رفتار انسان است، رفتار آدمي معنايي دارد 
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توجهبهيكخطا
آن  مي دانند  تجربي  را  انساني  علوم  كه  كساني 
دانسته اند  خارج  دين  حوزة  از  كلي  طور  به  را 
و نيز علوم انساني را محصول فرهنگ غرب و 
كه  معتقدند  و  مي دانند  غرب  شئون  با  متناسب 
اين دانش با فرهنگ اسلامي بيگانه است و بايد 

علوم انساني را بر پاية معارف اسلامي بنا كنيم.
اين عقيده به طور كلي باطل است چون اولاً 
همة آنچه در علوم انساني مطرح است نه بالفعل 
جزء  تجربي  علوم  نيست،  تجربي  بالقوه  نه  و 

كوچكي از منظومة معارف بشري است.
غرب  فرهنگ  با  اسلامي  فرهنگ  ثانياً 
علم  در  تحقيق  روش  اما  دارد  بنيادي  اختلاف 
در همة فرهنگ ها واحد است. بنابراين اختلاف 
علوم بشري به لحاظ فرهنگ و جهان بيني امري 
پيروي  واحدي  روش  از  همه  اما  است  مسلم 
مي كنند. يعني مثلاً اگر ما بخواهيم معارف ديني 
با ما در فرهنگ و اعتقاد  خود را به كساني كه 
مشترك نيستند معرفي كنيم بايد از روش تجربي 
يا روش عقلي استفاده كنيم، در غير اين صورت 
براي آنان قابل قبول نخواهد بود. اگر بخواهيم 
قضيه اي را به صورت يك قانون علمي ارائه كنيم 
به  را  آن  اگر  و  باشد  تجربي  معيار  مطابق  بايد 
مثابة يك انديشة فلسفي بخواهيم ارائه كنيم بايد 
مؤيد به استدلال و شاهد عقلي باشد و اگر آن 
ارائه  بخواهيم  علمي  فرضية  يك  به صورت  را 
كنيم بايد از قدرت تفسير برخوردار باشد. دين 
علوم  ويژه  به  و  علم  براي  الهام  منبع  مي تواند 
گرفته  الهام  خلاق  تخيل  دخالت  باشد.  انساني 
از روح معتقد به تعاليم ديني در ارائة فرضيات 
نقش تعيين كننده اي دارد. معارف اسلامي سرشار 

هستند  اموري  تحقيق  نتيجة  اجراي  و  كاربرد 
قرار  تجربه پذيري  معني  به  علم  از  پيش  كه 
و  ارزش ها  و  جهان بيني  و  فرهنگ  از  و  دارند 
محيط عالم تغديه مي كنند. علوم طبيعي و علوم 
و  هستي شناسي  از  غرب  فرهنگ  در  انساني 
نيز  روش  در  و  متأثرند  غرب  معرفت شناسي 
هستند.  تحصل گرايي  و  تجربه گرايي  تحت تأثير 
تكاملي  مرحلة  يك  غرب  فرهنگ  در  علم  اين 
بنابراين  است.  اروپايي  تمدن  محصول  و  علم 
متأثر  طبيعي  علوم  حدودي  تا  و  انساني  علوم 
از ايدئولوژي، فرهنگ، سياست، منافع و علايق 
ليبرال،  صبغة  مي تواند  دانشي  هر  است.  عالم 
باشد.  داشته  آن  غير  يا  اسلامي  يا  ماركسيستي 
در گزارش هاي تاريخي ملاحظه مي شود كه سه 
مورخ با مثلاً سه ديدگاه ليبرالي، ماركسيستي و 
متفاوت  سه صورت  به  را  رويداد  يك  اسلامي 
نگاشته  تاريخ  گونه  سه  يعني  مي كنند.  گزارش 
يا  برجسته كردن  موضوع،  انتخاب  در  مي شود. 
بي اهميت تلقي كردن بعضي حوادث، در معنا و 

تفسير وقايع با هم متفاوت اند.
نكتة ديگر اين كه علم سرزمين و جغرافيا ندارد 
ولي به فرهنگ وابسته است. در فرهنگ غرب نيز 
علوم مجرد از فرهنگ و ايدئولوژي نيستند، چون 
آن فرهنگ شكل گرفته اند،  با  ابتدا  از  اين علوم 
اين امر احساس نمي شود. شكي نيست كه روح 
تفكر علمي موجود در فرهنگ غرب متناسب با 
فرهنگ اروپايي است و همخواني چنداني با روح 
فرهنگ هاي ديگر ندارد. علوم انساني در فرهنگ 
غرب مبتني بر فلسفه، تاريخ فرهنگ و تجارب 
غرب است و تناسب كافي با فرهنگ و نياز همة 

بشريت را ندارد )نصر، 28-29 :1383(.
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نابودي پذير،  انسان  با  جاويد  انسان  مجبور، 
و  غيراخلاقي  انسان  با  مكلف  و  اخلاقي  انسان 
بي تكليف متفاوت است، اين دو بينش قطعاً در 
علوم  مي كند.  ايجاد  بسزايي  تأثير  انساني  علوم 
با علوم طبيعي مي توانند در روش يكي  انساني 
مانند  اموري  متفاوت اند.  بينش  در  ولي  باشند 
احساسات، عواطف، عقل، اختيار، هوش، حافظه 
و تخيل به راحتي به چنگ تجربه نمي افتند. امور 
طبيعي و انساني در روش تحقيق متفاوت نيستند 
پديده هاي  همة  با  معنوي  و  روحي  امور  ولي 
مادي متفاوت اند. تجربه در امور خاص انساني 
از  انسان  عرفاني  و  فلسفي  ابعاد  ندارد.  كارآيي 
و  روحي  بعد  نيست.  تحصيل  قابل  تجربه  راه 
زيادي  حد  تا  اوست  گوهر  كه  انسان  معنوي 
علوم  است.  دور  به  فيزيكي  تجربة  دسترس  از 
انساني اي كه انسان متصل به تعاليم آسماني است 
با علوم انساني اي كه انسان منقطع از اين تعاليم 
است، متفاوت مي باشد، هر چند از لحاظ روش 
تفكر سكولار،  قوانين علمي مشترك هستند.  و 
او  مادي  بعد  در  را  انسان  و  است  انسان محور 
خلاصه مي كند ولي تفكر ديني خدامحور است 
مي داند.  خدا  به  اتصال  در  را  انسان  ارزش  و 
مي دهد  تنزل  را  انسان  در حقيقت  سكولاريسم 
و به بعد مادي و حيواني انسان معطوف است نه 
بعد انساني اش. در فرهنگ غرب علم از حكمت 
الهي و اخلاق فطري جدا گرديده است. عصر 
دين  به  بي اعتنايي  با  تجددگرايي  و  روشنگري 
اجتماعي،  زندگي  حوزة  از  آن  راندن  بيرون  و 
كرد.  غالب  غرب  در  را  سكولاريسم  فرهنگ 
از حوزة عقل  ايمان و اخلاق را  دكارت حوزة 
جدا دانست بلكه در فرهنگ غرب علم جانشين 

علوم  موضوعات  به  كه  هستند  تعاليم  اين  از 
انساني مرتبط مي شوند. اما هنگامي اين معارف 
جزئي از علوم انساني قرار خواهند گرفت كه با 
روش علمي قابل ارزيابي و به زبان علمي قابل 
علوم  بايد  بنابراين  باشند.  علم  جهان  به  عرضه 
انساني را از زاوية ديد اسلامي مطالعه كرد. بدين 
عناصر  از  انساني  علوم  اولاً  است  لازم  منظور 
فرهنگي و ايدئولوژيك غير اسلامي تصفيه شود 
و ثانياً معارف اسلامي در علوم انساني گنجانده 
زمينه حل  اين  در  مسلمان  عالمان  وظيفة  شود. 
ناسازگاري هاي ممكن و هماهنگ كردن معارف 
انساني است. توجه به اين  ديني اسلام و علوم 
ديني  معارف  تفسير  در  كه  است  نيز لازم  نكته 
ارزيابي  مقام  در  نيز  و  انساني  علوم  به  مربوط 
خطا  از  معصوم  كس  هيچ  معارف  اين  علمي 
نيست لذا نقادي در اين خصوص هميشه ممكن 
است. به عبارت ديگر اگر معارف ديني با روش 
علمي قابل ارزيابي شد و به زبان علم قابل بيان 
متون  شود:  پنداشته  مقدس  امري  نبايد  گرديد 
اين  از  برخاسته  ديني مقدس هستند ولي علوم 
متون قدسي نيستند و قابليت نقض و ابرام دارند.

نسبتعلومانسانيباباورهايدينيوفلسفي
در جهان بيني الهي خدا، جهان و انسان سه محور 
اصلي هستند. در نظام مادي انسان محور هستي 
است. در نظام الهي، انسان يكي از آفرينش هاي 
در  انسان  است.  هستي  جهان  در  خداوند 
روح  داراي  مادي  موجود  يك  الهي،  جهان بيني 
تصوير  با  انسان  از  غيرمادي  تصوير  است. 
انسان  است.  بنيادي  تفاوت  او موجب  از   مادي 
انسان  با  انسان مختار  انسان بي روح،  با  با روح 
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ويژگيهايفرهنگوفلسفةاسلامي
چنان كه ذكر شد هر فرهنگي داراي ويژگي هاي 
خاص خود است. فرهنگ و فلسفة اسلامي نيز 

داراي ويژگي هاي زير است:
1. در فرهنگ و فلسفة اسلامي همة دانش ها 
مرتبط با وحي است بدين جهت مباني، مقدمات 
از  بحث  در  و  مي گيرند  بهره  آن  از  اهداف  و 
توجه  انسان  خليفهًْ اللهي  و  وجه  الهي  به  انسان 

مي شود.
2. نگرش مسلمانان به جهان، تاريخ و انسان 
حساسيت هاي  اجتماعي،  حركت هاي  موجب 
رواني و ذهني خاص شده است و گرايش هاي 
علمي خاص ايجاد كرده است. مثلاً علوم هيئت، 
با  مقايسه  در  مسلمانان  ميان  در  طب  و  نجوم 
علوم  اين  دارند.  عمده  تفاوت هاي  ملل  ديگر 
انسان  و  اسرار جهان و طبيعت  وسيلة شناخت 

به شمار مي رفته اند.
رشته ها  اين  علماي  خلقيات  و  روحيات 
شده  خاصي  فرهنگي  فضاي  پيدايش  موجب 

خدا و اخلاق گردد. علم را مبناي اخلاق و نظام 
از  را  جهان  انجام  و  آغاز  و  دادند  قرار  زندگي 
بيرون  علم  از  را  چرايي  و  غايت  جستند.  علم 
در  انساني  علوم  براي  ما  ترتيب  بدين  كردند. 
فرهنگ و فلسفة اسلامي بايد ايمان و اخلاق را 
وارد صحنة تحقيق علمي كنيم. مقصود دخالت 
ايمان و اخلاق در روش تجربي و داوري علمي 
در  ايمان و اخلاق  بلكه مقصود دخالت  نيست 

ارز ش هاي علم است.
هم نظام اعتقادي و هم نظام اخلاقي در هر 
فرهنگي بر علم اثرگذار است علم به مثابة يك 
پديدة اجتماعي امري مستقل نيست بلكه ارتباط 
گرفت.  ناديده  نمي توان  را  فرهنگ  و  علم  بين 
تنظيم  و  انسان  شناخت  و  طبيعت  شناخت 
تنگاتنگي  ارتباط  او  اجتماعي  و  فردي  حيات 
فرهنگ  در  دارد.  ارزشي  نظام  و  جهان بيني  با 
جهان بيني  و  علم  بين  ارتباط  اسلامي  فلسفة  و 
توحيدي به جاي جهان بيني مادي و نظام ارزشي 
يافتن  نظام توحيدي،  قرار مي گيرد. در  سكولار 
حقيقت، تحقيق فضيلت و عدالت و ايجاد زمينة 
معرفتي و عملي براي عبوديت و بندگي خداوند 
غايت علم است. رسالت اصيل علم فهم طبيعت 

و آباداني آن است.
فهم پديده ها به منزلة معرفت آيات و افعال 
از  درست  استفادة  و  طبيعت  ساختن  و  الهي 
مثابة  به  طبيعت  طراوت  و  سلامت  حفظ  آن، 
نسل هاي  به  آن  كردن  واگذار  و  الهي  امانت 
فلسفة  و  فرهنگ  در  كه  است  اهدافي  آينده 
خدمت در  علم  و  مي شود  تعقيب   اسلامي 
)نصر،  است  انساني  و  الهي  والاي  ارزش هاي   

.)1345: 338
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وحدت و پيوستگي تمام موجودات است )نصر، 
5 :1359(. از نظر فيلسوفاني مانند فارابي پس از 
مبدأ اولي به ترتيب مبادي ديگر در پي مي آيد و 
مبادي ديگر در پي مي آيد و  اين  از  موجوداتي 
از اين مبادي و موجوداتي ديگر در  موجوداتي 
پي اين موجودات به ترتيب هست تا به آخرين 
موجود در مرتبة وجود برسد )تحصيل السعاده(. 
دربارة  پيوسته اي  و  واحد  نظر  اسلامي  فلسفة 
همة  بين  رابطة  و  دارد  عالم  شئون  و  مراتب 
پيوستگي  و  هستي  مراتب  سلسه   و  موجودات 
درجات و شعب آن همواره از اساس و اصول 
اين فلسفه بوده است. از اين رو شئون در جهان 
از نظر اسلام نمي تواند فاني اصل توحيد باشد و 
در واقع اصل و اساس و علت وجود اسلام بيان 

و اشاعة اصل توحيد است.

نظموانتظام
مراتب  همة  بين  مسلمان  فيلسوف  ديدگاه  در 
نظام  يك  دارد.  وجود  هماهنگي  و  نظم  وجود 
معين  هدفي  سوي  به  ارتباط،  و  انتظام  داراي 
جهان  در  نظم  به  اعتقاد  نتيجة  است.  رهنمون 
نظام  مجموعة  بودن  هدف دار  باور  آفرينش، 
هستي است، نظامي منظم و هدفدار. بنابراين هر 
تغيير و تحول توأم با تعادل است. در مجموعة 
هستي انسان به مشابه جهاني صغير است. تمام 
قوانين حاكم بر جهان هستي بر انسان نيز حاكم 
و  كمال  و  ترقي  رشد،  جهت  از  انسان  است. 
هستي  نظام  تمام  از  كوچكي  الگوي  هماهنگي 
فيلسوف  انديشة  در   .)1345: )نصر، 338  است 
مي شود  مقايسه  هستي  جهان   با  انسان  مسلمان 
انسان  اين در حالي است كه در فرهنگ غرب 

بود به طوري كه اختلاف عمده اي بين نظريات 
داشت  وجود  غيرمسلمان  و  مسلمان  عالمان 

)سجادي، 185 :1346(.

اصولانديشةمتفكرانمسلمان
جهان شناسي  ديدگاه هاي  كه  اصولي  مجموعة 
پي ريزي  را  مسلمان  فرد  يك  انسان شناسي  و 
مي كند از اهميت خاصي برخوردار است. بدون 

اين اصول هر تحقيقي ناقص است.

وحدت
اولين اصل جهان بيني اسلامي توحيد است، اصلي 
كه هستة اوليه جهان بيني يك مسلمان را تشكيل 
مي دهد. بر طبق اين اصل تمام كائنات يكي است 
و ذات خداي متعال براي تمام جهان مبدأ اولي 
به حساب مي آيد و منشأ خلقت و مقصد هستي 
حكم  كثرت،  عين  در  عالم  اجزای  همة  است. 
شيء واحدي دارد كه داراي غرضي واحد است. 
دادن  نشان  اسلامي  معارف  و  علوم  تمام  هدف 
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نظري حاكم بر آن جامعه امكان پذير نيست: علوم 
انساني پس از بحث در مورد مبدأ اولي و ذات 
مي پردازد  عقول  عالم  معلولات  سلسلة  به  الهي 
و بعد از طرح سلسلة موجودات فقط به انسان 
از  غايت  انسان،  دربارة  و  مي كند  خاص  توجه 
خلق او و سعادت مربوط به او و كمال او بحث 
مي كند و آن گاه دربارة دانشي كه مربوط به افعال 
مي آورد  عمل  به  لازم  بررسي  است،  انساني 

)داوري، 94 :1354(.

وحي
فيلسوفان مسلمان همواره مبدأ حكمت را وحي 
دانسته اند و حتي كساني معتقدند فلسفة اسلامي 
خود همان فلسفة مبتني بر وحي است و شامل 
نوعي جهان بيني است كه ادراك وحي در عالم 

صغير و عالم كبير سهم اساسي دارد. 
وحي نقطة اوج كمال يابي انسان است، كسي 
كه سلاح وحي را در دست دارد )پيامبر(، انسان 
و  راهبر  الگو،  مي تواند  كه  است  يافته اي  كمال 

راهنماي بشريت باشد.
علوم  كه  مي آيد  به دست  گذست  آنچه  از 
به  كه  است  بشري  دانش هاي  جملة  از  انساني 
لحاظ روش و به اصطلاح مقام داوري اختصاص 
جهت  بدين  و  ندارد  قومي  و  فرهنگ  هيچ  به 
را  اسلامي  فرهنگ  در  انساني  علوم  نمي توان 
دانست.  جهان  در  بشري  انديشه هاي  از  جدا 
در  انساني  علوم  گردآوري،  مقام  لحاظ  به  ولي 
فرهنگ  و  قوم  همان  به  اختصاص  فرهنگ  هر 
فرهنگ  در  انساني  علوم  جهت  بدين  دارد، 
انساني در فرهنگ اسلامي تمايز با علوم   غرب 

پيدا مي كند.

صنعت  و  ماشين  بي جان،  طبيعت  با  همواره 
مقايسه مي گردد.

كمال
يكي از مباحث اصلي در فلسفه و عرفان اسلامي 
تبيين انسان كامل است. رشد و ترقي انسان از 
است،  اسلامي  علوم  و  فلسفه  بلند  هدف هاي 
انساني  مطلوب  كمال  به  رسيدن  هدف  چون 
است، انسان و كمال او بر همه چيز مقدم است. 
هر  كه  است  آمده  مكرر  اسلامي  حكمت  در 
از طبيعت خاص خويش  را  بايد خويشتن  فرد 
كاملي كه منشئش  انسان  به  را  رها كند و خود 
اصول  به  نتيجه  در  و  برساند  اوست،  درون  در 
الهي آگاه  از حقانيت  پيدا كند و  جهان معرفت 
گردد. همة متفكران و فيلسوفان مسلمان همچون 
نصير،  خواجه  ابن خلدون،  ابن سينا،   فارابي، 
نظام الملك، مطهري، علامه طباطبايي و ديگران، 
را  بشري  جامعة  در  حضور  و  خلقت  هدف 

كمال يابي انسان دانسته اند.
از  خود  فاضله  مدينة  طرح  براي  فارابي 
جهان شناسي  سپس  و  معرفت شناسي  دريچة 
استحكام  از  پس  مي شود،  وارد  انسان شناسي  و 
اين مباحث به طرح مسائل اجتماعي مي پردازد 
)آنجايي كه مدينه هاي فاضله و تفاوت  آنها را با 
عمدة  است(،  كرده  مطرح  غيرفاضله  مدينه هاي 
اهل  انديشه هاي  كتاب  در  شدة  مطرح  مباحث 
نظام  و  فلسفي  مباني  به  مربوط  فاضله  مدينة 
كه  داشت  توجه  بايد  پس  است.  جهان  فلسفي 
علوم انساني قابليت تفكيك از فلسفة نظري را 
نظريات  درست  درك  ديگر  عبارت  به  ندارد. 
انساني در هر جامعه اي بدون فهم فلسفة  علوم 
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غرب  فرهنگ  در  شد  ذكر  كه  چنان 
سكولاريسم و انسان مادي، محور است ولي در 
فرهنگ و فلسفة اسلامي انسان جزئي از هستي 
در  است.  جهان  و  هستي  محور  خدا  و  است 
فرهنگ غرب انسان مادي در صدر مي نشيند و 
در جامعة اسلامي خدا در صدر مي نشيند و اين 
و  اعمال  دربارة  را  خود  نظر  فلسفه،  و  انديشه 

رفتار انسان ها آشكار می كند.
و  مبدأ  از  انساني  علوم  غرب  فرهنگ  در 
ناديده  در جهان  قطع شده و حضور خدا  معاد 
گرفته شده است، حداكثر به خدا به منزلة آغازگر 
خلقت نگريسته مي شود نه خالقي كه حاضر و 
فرهنگ  در  كه  است  حالي  در  اين  است.  فعال 
علم  مسلمان  حكيمان  انديشة  در  و  اسلامي 
او و  به ذات حق، اسما و صفات  حقيقي، علم 
در  به خلقت  آن  در  و  است  الهي  آثار  و  افعال 
پرتو حكمت الهي و اتكاي خلق به خالق نگاه 

مي شود.
به  واقعيت  عناصر  همة  غرب  فرهنگ  در 
فيزيكي  جهان  كه  آن  ظهور  سطح  نازل ترين 
فرهنگ  و  علم  اساس  است.  يافته  تنزل  است، 
تفكر  و  است  استوار  تجربي  روش  بر  غرب 
و  پوزيتيويسم  محض،  تجربه گرايي  حاكم، 

نسبيت گرايي است.
اين در حالي است كه در فرهنگ و فلسفة 
و  است  الهي  جهان بيني  بر  مبتني  علم  اسلامي، 
روش هاي  از  تحقيقي  موضوع  هر  با  متناسب 
مختلف استفاده مي شود. روش تحقيق در علوم 
و  حس  تا  اشراق  وحي،  از  سلسله اي  اسلامي 
تجربه و عقل را در برمي گيرد. البته اينها نه تنها 
همه  و  يكديگرند  مكمل  بلكه  نيستند  متعارض 
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فرهنگي نيست بلكه حاصل علم و عقل تجربي 
فرهنگ  دو  اين  ارزش  لحاظ  به  اما  است  بشر 
داراي دو نوع مديريت هستند. نظام اعتقادي و 
ارزشي در فرهنگ غرب مادي و سكولار است 
در  است.  الهي  امري  اسلامي  فرهنگ  در  ولي 
به  مسلح  عقل  اساس  بر  مديريت  فرهنگ  اين 
قوانين الهي است. عقل و علم در ساية هدايت 
الهي حركت مي كنند. البته مديريتي كه به علم و 
تجربه بي اعتنا باشد اسلامي نيست و نيز مديريتي 
كه به ضوابط الهي بي اعتنا باشد و اين را منحصر 
بداند،  خدا  با  قلبي  رابطة  و  فردي  اعمال  به 
محكوم به شكست است. حكومت جامعه يك 
نظام رفتاري است كه ماده و صورت آن را انسان 
نظام  با  حكومت  هويت  تعيين  مي كند.  تعيين 
حكومت  است.  آن  مبناي  كه  است  عقيدتي اي 
ديني  حكومتي  و  ماركسيستي  حكومت  ليبرال، 
در  هستند.  فكري  مبناي  اين  به  ناظر  همه 
از  برگرفته  اهداف  و  مباني  اسلامي،  مديريت 
فقه  در  و ضوابط  است، حدود  الهي  جهان بيني 
را  ارزش ها  و  مي شود  تعريف  اسلام  حقوق  و 
اخلاق اسلامي تعيين مي كند، اما روش از علم و 

تجربة بشري برگرفته مي شود.
در حكومت هاي ديگر نيز اين چنين است. 
بلكه  نيست  علم  با  حكومت  ماهيت  تعيين 
معني  به  علم  است.  ارزشي  و  اعتقادي  نظام  با 
روشي از اندوخته هاي بشري است و ميان همة 
را  ديني  آنچه حكومت  است،  مشترك  انسان ها 
از حكومت سكولار متمايز مي كند روش و علم 
تجربي بشر نيست بلكه اين اعتقادات و ارزش ها 

هستند كه موجب تمايز مي شوند.
و  تعليم  علم  انساني  علوم  از  ديگر  يكي 

در ساية توحيد وحدت دارند. از نظر فيلسوفان 
رياضي  چه  طبيعي،  چه  حقيقي  دانش  مسلمان 
الهي  از عقل  نهايت  و چه كشفي و تجربي در 
برگرفته مي شود. سرچشمة عقل الهي در فطرت 
و حس،  بشري  عقل  است.  قلب  آن  جايگاه  و 
ريشة  اسلامي  علوم  هستند.  حقيقت  آن  مظاهر 

وحياني دارد.
در فرهنگ غرب اتصال واقعيات طبيعي به 
واقعيات فراتر و به مراتب عالي تر قطع است. اين 
نگرش استقلالي به طبيعت و مستقل دانستن علم 
از مراتب عالي معرفت، در ناسازگاري آشكار با 

نگاه فرهنگ اسلامي به طبيعت و علم است.
در  انساني  علوم  تفاوت  شدن  روشن  براي 
فرهنگ و فلسفة غرب يا علوم انساني در فرهنگ 

و حكمت اسلامي چند مثال مي توان ذكر كرد:
جامعه  مديريت  علم  انساني  علوم  از جملة 
است. علم مديريت به لحاظ روش در فرهنگ 
است  مشترك  امري  اسلامي  فرهنگ  و  غرب 
هيچ  به  متعلق  مديريت  دانش  جهت  بدين  و 
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روان شناسي( دعوت كرده است.
همين طور علم اقتصاد يكي از علوم انساني 
امري مشترك در  لحاظ روش  به  اقتصاد  است. 
همة فرهنگ هاست. قواعد و قوانين آن، حاصل 
دريافته است كه  بشر  بشر است.  سال ها تجربة 
است.  جامعه  در  نقدينگي  رشد  از  ناشي  تورم، 
خاصي  جامعة  و  فرهنگ  به  مربوط  قاعده  اين 
قاعده وجود دارد  اين  اقتصادها  نيست در همة 
فرهنگ هاي  در  ارزش  لحاظ  به  اقتصاد  ولي 
بر  حاكم  ارزش هاي  است.  متفاوت  گوناگون، 
انسان  و  است  مادي  ارزش هاي  غربي،  اقتصاد 

بردة مال است.
خدمت  در  اقتصاد  اسلامي  فرهنگ  در  اما 
و  عرفان  پشتوانة  داراي  است.  انسان  كمال 
ارزش هاي  واقع  در  است.  اسلامي  فلسفة 
فلسفه، اخلاق و عرفان  از علم كلام،  اقتصادي 
سرچشمه مي گيرند. اقتصاد متأثر از مباني ديني 
و انديشه هاي فلسفي و حكمي در فرهنگ اسلام 
كاملاً با اقتصاد متأثر از انديشه هاي مادي متفاوت 
است. بحران زيست محيطي و نيز تشويش مردم 
زيست  محيط  بي قوارگي  غرب،  فرهنگ  در 
شهري و امثال آن نتيجة تلاش انساني است كه 
مي خواهد در زندگي فقط غم نان داشته باشد و 
استقلال خويش را از عالم بالا اعلام كند )نصر، 
43 :1383؛ نصر، 1384 مقدمه(. ديگر اين كه از 
منظر تعاليم اسلامي، ))كار(( با توجه به نيازهاي 
بشر و نظر به ضرورت برقراري تعادل در زندگي 
حساب  به  امتياز  و  فضيلت  اجتماعي  و  فردي 
مي آيد )نه اين كه كار از آن جهت كه كار است، 

فضيلت باشد(.
شدن  دچار  خطر  كار  به  نگرش  اين گونه 

لحاظ  به  تربيت  و  تعليم  دانش  است.  تربيت 
در  و  است  بشري  علوم  به  متعلق  فن  و  روش 

فرهنگ هاي مختلف تفاوت چنداني ندارد.
شكل  به  سنتي  شكل  از  روش ها  چند  هر 
مدرن تحول يافته اند و مي توانند تحول پيدا كنند، 
اين تجربة  از  انسان ها مي توانند  در هر صورت 
بشري به طور يكسان بهره مند باشند و اين روش 
به  اما  دارد.  را  با هر فرهنگي  قابليت سازگاري 
تعليم  مي تواند  تمدني  و  قوم  هر  ارزش  لحاظ 
و تربيت مخصوص به خود داشته باشد. از اين 
جهت تعليم و تربيت در فرهنگ غرب با تعليم 
و  مباني  لحاظ  به  اسلامي  فرهنگ  در  تربيت  و 

ارزش ها متفاوت است.
اسم  با  تربيت  و  تعليم  اسلامي  فرهنگ  در 
الذي خلق(  باسم ربك  )اقرأ  آغاز مي شود  رب 
القلم و  و  )ن  قلم سوگند خورده مي شود  به  و 
نظر  در  متعلم  انسان  و  معلم  يسطرون( خدا  ما 
يعلم(. عرش  لم  ما  )علم الانسان  می شود  گرفته 
ترتيب  بدين  مي داند.  تدريس  كرسي  را  خدا 
را  عالم  وجود  سراسر  به حق  توجه  و  معرفت 
فرا مي گيرد )اول العلم معرفهًْ الجبار و آخر العلم 
تفويض الامر اليه(. علم و عالم اسلامي نمي تواند 
به وحي الهي و تعاليم ديني بي توجه باشد. عالم 
كتاب  به  هم  و  تكويني  كتاب  به  هم  مسلمان 

تدويني مراجعه مي كند.
كتاب  دو  اين  از  يك  هر  يك جانبة  مطالعة 
معرفت  در  نقص  موجب  ديگري  از  غفلت  و 
است. قرآن هم به تفكر در هستي )جهان بيني(، 
هم مطالعة طبيعت بي جان، هم به مطالعة تاريخ 
به  هم  و  اجتماعي(  )علوم  بشري  جوامع  و 
و  اخلاق  )عرفان،  انسان  مختلف  ابعاد  مطالعة 
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سرچشمة وحياني دارد، جهان بيني الهي حاصلي 
غير از جهان بيني مادي و سكولار دارد و بايدها 
و نبايدهاي اين دو فرهنگ نيز متفاوت مي شود. 
مدعاي اين مقاله با توجه به موضوع فلسفه نظر 
و عمل آن است كه اگر انديشه، فلسفه و فرهنگ 
نيز  بر آن  مبتني  پيدا كند، رفتار و عمل  تفاوت 
مطالب  مي رسد  نظر  به  شد.  خواهد  متفاوت 
به  را  ادعا  اين  خوبي  به  است  توانسته  مذكور 
اثبات برساند. اميد است با همت و توجه بيشتر 
عالمان مسلمان زواياي تاريك علوم انساني در 

فرهنگ و تمدن اسلامي روشن تر گردد.

پینوشتها

* استاديار گروه فلسفة دانشگاه كاشان.

منابع
ـ داوري، رضا، )1354(،  فلسفة مدني فارابي، تهران: مركز 

اطلاعات و هماهنگي.
ـ فروند، ژولين، )1362(، آرا و نظريه ها در علوم انساني، 
مركز  فرهنگي،  انقلاب  ستاد  كاردان،  علي محمد  ترجمة 

نشر دانشگاهي.
ـ سجادي، سيدجعفر، )1346(، تاريخ فرهنگ علوم عقلي، 

تهران: انتشارات علمي فرهنگي.
جعفر  تحصيل السعاده،   ،)1413( ابونصرمحمد،  فارابي،  ـ 

آل ياسين، بيروت: دارالمناهل.

به حرص و طمع را بر طرف مي كند. با توجه به 
آموزه هاي قرآني، انسان از فرو افتادن به ورطة افراط 
محفوظ نگاه داشته شده است )نصر، 70 :1386(. 
بر طبق قوانين اسلام خود كار به لحاظ جنبه هاي 
بر  كه  شود  انجام  قراردادي  پيرو  بايد  اقتصادي 
متقابل  مسئوليت  نيز  و  انصاف  و  عدالت  پاية 
كارگر و كارفرما تنظيم شده است )همان: 72(. 
بر  كه  كاري  كميت  يا  كيفيت  در  كارگر  اگر 
به كارفرما خيانت  انجام دهد  بايد  قرارداد  طبق 
گريبانگير  و  بود  نخواهد  حلال  او  درآمد  كند، 
خانواده اش خواهد شد و احتمال اين كه دچار 
غضب الهي شود، هست و احتمال اين كه اين 
و  اموال  در  نقص  بيماري،  صورت  به  غضب 
فرود  خانواده اش  و  خود  سر  بر  ديگر  بلاهاي 

آيد، وجود دارد )همان: 73(.
دو  اسلامي  فرهنگ  در  كه  اين  ديگر  مثال 
در سطح  و  يكديگرند  مكمل  زن  و  مرد  جنس 
قانونگذاري  از  اسلام  مقصود  خانواده   و  جامعه 
برپايي نظامي بوده است كه در آن بيشترين ثبات 
برقرار باشد. تعلق و دلبستگي زن و مرد به بنيان 
به  و  است  شده  حفظ  درجه  منتها  به  خانواده 
ازدواج به منزلة وظيفه اي ديني تأكيد شده است. 
اين در حالي است كه در فرهنگ سكولار غرب 
ديد  به  خانواده  به  بلكه  نيست  چنين  اين  اصلاً 
شعاري  امري  ازدواج  و  مي شود  نگريسته  منفي 
مقدس شمرده  كاري  اصلاً  و  محسوب مي شود 
نمي شود )همان: 93؛ مطهري، 550-570 :1380(.
گرفت  نتيجه  مي توان  شد  ذكر  آنچه  از 
اسلامي  فلسفة  و  فرهنگ  در  انساني  علوم  كه 
جايگاهي متفاوت نسبت به فرهنگ غرب دارد: 
چون مباني و انديشة فيلسوفان و عالمان مسلمان 
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سهروردي.
انسان  تنگناهاي  و  اسلام   ،)1383( سيدحسين،  نصر،  ـ 
نشر  و  پژوهش  دفتر  رحمتي،  انشاءالله  ترجمة  متجدد، 

سهروردي.
ترجمة  طبيعت،  و  انسان   ،)1384( سيدحسين،  نصر،  ـ 

عبدالرحيم گواهي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
اسلام،  در  تمدن  و  علم   ،)1359( سيدحسين،  نصر،  ـ 

ترجمة احمد آرام، تهران: خوارزمي.
ـ نصر، سيدحسين، )1380(، معرفت و معنويت، ترجمة 

انشاءالله رحمتي، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردي.
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طبيعت، تهران: دهخدا.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

